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مناسب خوانى در مكتب آوازى اصفهان
بهزاد قدسى

ــه حلقبانگ گردش هاى چرخ است اين كه خلق ــور و ب ــه طنب ــرايندش ب مى س
ــت بهش ــان  الح ــد  گوين ــان  ــت مؤمن زش آواى  ــر  ه ــد  گرداني ــز  نغ
ــم  بوده اي آدم  ــزاى  اج ــه  هم ــا  ــنوده ايمم بش ــا  لحن ه آن  ــت  بهش در 
ــكى  ــا ريخت آب و گل ش ــه برم ــىگرچ چيزك ــا  آنه از  ــد  آم ــان  يادم

مثنوى مولوي، دفتر چهارم. 

ــب خوانى»، چنين آمده است : «خواندن اشعار  در لغتنامه دهخدا در مقابل تركيب حاصل مصدرى «مناس
ــتق مركب «مناسب خوان»، اين گونه آورده  ــب به اقتضاى موقع و محل» و در مقابل صفت فاعلى مش مناس
ــعار مناسب خواند.» تقسيم مكاتب موسيقى ايرانى به انواع مكاتب، از  ــده: «به اقتضاى موقع و محل ، اش ش
موضوعاتى است كه بين پژوهشگران محل اختلاف است؛ ضمن اينكه پرداختن به آن در صلاحيت نگارنده 
ــيقى اصفهان  ــت، اما اينكه يكى از آن مكاتب قطعاً مكتب موس ــت و از حوصله اين گفتار نيز خارج اس نيس

است، «قولى است كه جملگى برآنند.»1
ــب  ــى مبتنى مى دانند كه يكى از مهم ترين آن اصول، «مناس ــب آواز اصفهان را بر اصول ــان، مكت محقق

خوانى» قلمداد مى گردد.2
مرحوم نورعلى برومند، اين اصل را ناشى از احاطه خواننده به « آثار و ادب فارسى» مى دانسته است.3

ــت توجه خوانندگان محترم را نيز بدين نكته معطوف نمايد كه در تلاوت آيات قرآن مجيد  البته لازم اس
نيز مناسب خوانى مورد توجه قرار مى گيرد.4 و با مراجعه به متون ادبى و تاريخى نيز مى توان به نمونه هايى 
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ــو بايد توجه داشت كه خوانندگان وابسته به ساير مكاتب آواز ايرانى نيز بعضاً  ــت يافت. از ديگر س از آن دس
بدان پرداخته اند.5 

آنچه پيش روى پژوهشگران محترم قرار دارد، حاصل تلاشى است كه در جهت گردآورى نمونه هايى از 
اين لحظات ناب از ميان گزارش ها، مصاحبه ها، خاطرات و ... كه در خصوص موسيقى دانان مكتب اصفهان 
ــت كه باز شنيدن اجراهاى اختصاصى، بازبينى مجلاتى چون  ــيده،صرف گرديده و ناگفته پيداس به چاپ رس
ــن مجموعه بيفزايد، اما  ــيقى و ... مى تواند به غناى اي ــوتان عرصه موس ــك ايران، مصاحبه با پيشكس موزي
همواره نيز بايد توجه داشت كه اين حكايت، تكميل ناشدنى است، چرا كه هر لحظه ممكن است خواننده اى 
توانمند در گوشه اى به اقتضاى حال و مقام اشعارى را بخواند و گزارش آن چندى بعد در مجموعه اى چاپ 

و انتشار يابد.

-  اديب خوانسارى، اسماعيل:
ــكوه را به نام هزار و يك  ــرتي با ش ــتداران و هواداران وي [عارف قزويني] بود. او كنس ... اديب از دوس
شب، به ياد و براي بزرگداشت عارف قزويني برپا كرد كه استقبال فراواني از آن شد. اديب در آن شب اشعار 
ــال 1293 شمسي در اوايل جنگ جهاني اول  ــعري كه خود عارف در س متعددي از عارف خواند، از جمله ش

در شب بيست و هشتم ذيحجه در آواز ابوعطا خوانده بود. شعر آواز چنين بود:
ــت ــدام عالمي زيباس ــرگ بر ان چه شد كه كوته و زشت آن قبا به قامت ماستلباس م
ــرم ــتي گي ــا راه نيس ــه ت ــاده ك ــار ب ــتبي ــن آزموده ام، آخر بقاي من به فناس م
ــراب و گه از مي ــاقي خ ــتگهي ز ديده س ــي از پي هم در پي خرابي ماس خراب
ــد ــي نمي پرس ــت تعدي كس ــتز حد گذش ــه بي خانمان ز ما كجاس ــدود خان ح
ــن خلق  ــد اي ــن خون فاس ــراي ريخت خبر دهيد كه چنگيز پي خجسته كجاستب
ــش ــر زلف ــه س ــأت كابين ــه هي ــو ب ــت شماستبگ ــان ما ز دس كه روزگار پريش

اديب در گفت وگوي راديويي گفته است: «در آن ايام، بزرگ ترين كنسرت من هنگامى بود كه متفقين در 
ايران بودند و اوضاع كشور بسيار درهم ريخته بود و همگي، از اين اوضاع نابسامان، آشفته حال و نگران بوديم.

ــب به ياد عارف. عكس  ــرت را در جامعه باربد و تقدير و به ياد عارف برپا نمودم، به نام يك ش اين كنس
عارف قزويني را بزرگ كرده، روي صحنه نصب نموديم. خود من چندين غزل از عارف خواندم. به ياد دارم 

حتي چند تصنيف نيز از عارف خواندم كه يكي از آنها مخصوصاً اين تصنيف بود:
ــاد ب ــان  آذربايج ــي  برخ ــان  ــادجه ــان ب ــد ام ــت مه ــد زرتش ــن مه اي
ــت ــج گف ــو فل ــو عض ــش ك ــر ناكس ــان باده ــش زب ــو، لال ــج گ ــوش فل عض

ــد. پرده سن كه كنار رفت، ديدم  ــرت ش ــتقبال فراواني از كنس ــب، جمع زيادي آمده بودند و اس در آن ش
ــته است. به ايشان اطلاع داده بودند كه اديب روي صحنه مي رود و از  ــيد ضيا در رديف جلو نشس مرحوم س
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اشعار عارف مي خواند. 
ــياري به پا كرد و در واقع نوعي عكس العمل و نشان دادن نارضايتي ما از  ــرت سر و صداي بس اين كنس

حضور متفقين در ايران بود.6 
***

ــاز هم اديب براي  ــنتور نواز، بدرورد حيات مي گويد. ب ــماعي، بزرگ ترين س ــال 1325 حبيب س ... در س
گرامي داشت او آواز خواند. اديب از ياران با وفاي حبيب سماعي بود ... اديب در مراسم ياد بود حبيب سماعي 

شعري از احمد گلچين را كه در رثاي حبيب ساخته بود، خواند:
ــتم و از هر دو جهان بگسستم ــتمبه تو پيوس ترك جان كردم و با جان جهان پيوس
ــودم پنجه ــره در انداخته ب ــن كه با زه ــتمم ــازار جهان بشكس ــق ب ــم و رون رفت
ــم از اوج كمال ــر نه ــتم پاي فرات ــتمخواس ــا بنشس ــر زپ ــي عم ــن از كوته ليك
ــور كه در بزم جهان افكندم ــتممن از اين ش ــه حقيقت نتوان گفت كه طرفي بس ب
ــت جهان ــتم و از غم رستمنزد صاحبنظران دام بلايي اس من از اين دام بلا جس
ــتم از پاي ــدوه نشس ــم و ان ــر ز بار غ ــتمگ ــو بگيرد دس ــه لطف ت ــد ك دارم امي
نيست از نيستنم غم كه به هر جا هستم7هر كجا بزم سماعي است نوايي زمن است

***
ــت هنرمندم جناب پرويز يا حقي، در كار آهنگ  ــد:] در آن زمان كه با دوس   [زنده ياد بيژن ترقي مي نويس
ــتيم، با ارائه ترانه هايي چند، مورد استقبال گروهي از هنرمندان  ــرايي در راديو اشتغال داش ــازي و ترانه س س

بزرگ قرار گرفته بودم.
روزهايي با اجتماع دوستان و گروهي از موسيقي دانان آن عصر، گردهم مي آمديم ... به ياد دارم در زماني 
ــعار صائب تبريزي بودم ... تلفن زنگ زد؛ يكي از دوستان آن انجمن بود كه  ــرگرم تدوين و مقابله اش كه س
گويا از غيبت من در صدد پي جويي برآمده ، علت تأخير مرا جويا شد، در جواب ايشان گفتم : دوست عزيز! 

من امروز گرفتار كاري هستم كه ممكن است نتوانم در جمع شما شركت كنم.
ــتان از جمله نواي دل انگيز ويولن پرويز ياحقي به گوش مي رسيد و مرا هوايي كرده  از تلفن صداي دوس
ــده بود، بعد از  ــتم. صاحب خانه كه از رفتن من مأيوس ش بود، ولي مع الوصف به علت گرفتاري عذر خواس
ــاس كردم به گوشم آشناست،  ــي! بلافاصله صدايي گرم و پرطنين كه احس ــكوت مختصري گفت: گوش س

شروع به خواندن اين شعر كرد:
ــون دل مي ريزي ــرده خ ــس پ ــو در پ ــزيت ــورها انگي ــه ش ــد چ ــرده فت ــر پ گ

ــخت تحت تأثير قرار گرفتم و بلافاصله صداي پير فرزانه موسيقي، جناب اديب خوانساري را شناختم،  س
ــلام و احترام فراوان، از نامساعد  ــان نكرده بودم. بعد از عرض ادب و س با آنكه تا آن موقع از نزديك زيارتش
ــت در موقعي كه سخن به خداحافظي مي انجاميد، صداي دل انگيز  ــتم و درس بودن بخت خود عذرها خواس
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اديب برخاست كه:
چون كه زمان ما رسد، اين همه ناز مي كنيچشم رضا و مرحمت، بر همه باز مي كني

گفتم: استاد عزيز! به روي چشم؛ به پا گفته بودي، به سر خواهم آمدي.8
***

در نواري كه به يادگار باقي مانده است، اديب با اين بيت شعر آغاز سخن مي نمايد:
اي شب هجران تو پنداري برون از روزگاري؟روزگار و هر چه در وي هست  بس  ناپايدار است

ــته ام، ضمناً  ــتان به ياد اديب افتاده و افتخار پذيرايي از آنان را داش تهران، آذرماه 1337، عده اي از دوس
ــتند، تشريف آورده اند؛ آقاي تاج اصفهاني، آقاي  ــه به ياد اديب بوده و هس جمعي از هنرمندان هم كه هميش
شهناز ، آقاي كسائي. به ياد خاطرات ايام گذشته، در جمع حالي پيدا شد، چون محفل، محفل هنرمندان بود. 

نواري را كه مي شنويد، بيات اصفهان است كه به اتفاق آقاي شهناز و آقاي كسائي گرفته شده.
ــاق بيات اصفهان را خوانده ام.  ــمتي از عش ــركت نموده اند. خود اينجانب هم قس ضمناً آقاي تاج هم ش

اميدوارم كه مورد پسند صاحبدلان واقع شود. 
استاد تاج اصفهاني كه در مناسبت خواني شهره بود، با ابياتي از سعدي شروع به خواند مي نمايد:

ــه دل از صحبت تو برنگيرند ــر گيرندتو آن نه اي ك ــي دگ ــوي صاحب ــول ش ــر مل و گ
ــت ــي طريق رفتن نيس ــم برآي ــر گيرنداگر به خش ــو خوبت ــار از ت ــه ي ــد ك ــا رون كج
ــغ و برگردي ــي دري ــي ب ــغ اگر بزن ــه تي ــر گيرندب ــتي زس ــي دوس ــاز كن ــو روي ب چ

و اديب نيز همان غزل را ادامه مي دهد:
ــي را  ــت ملك ــايد گرف ــال نش ــد س ــه چن ــر گيرندب ــت به يك نظ ــروان ملاح كه خس
ــد نمي افت ــا  خط ــان  خوب ــزه  غم ــگ  ــپر گيرندخدن ــد را س ــه اي زه ــه طايف ــر ك مگ
ــعدي ــود س ــر نمي ش ــه ميسّ ــال كعب ــد9وص گيرن ــر  پرخط ــان  بياب راه  ــه  ك ــر  مگ

***
ــايي يك روز سرد زمستاني در سال 1338 يا 39 دل گرفته و مغموم، به دوست و استاد خود،  ــن كس حس
ــود. اديب به علت سرماخوردگي  ــتاد مي ش ــاري از اصفهان تلفن مي زند و جوياي حال اس يعني اديب خوانس
ــتاد بوده، از او مي خواهد تا  ــتراحت بوده، اما كسايي جوان كه سخت مشتاق شنيدن صداي اس ــغول اس مش

بيتي برايش بخواند.
اديب با صداي گرفته ، آواز دشتي را در آمد مي كند و اين بيت را به مناسبت حال خود مي خواند:

ــت دوس اي  ــت  اس ــه  گرفت ــم  حلق ــاز راه  ب ــد  ــاي ــي ن ــو  ــل گ از  ــس  ــف ن ـــه  ك
كسايي سخت تحت تأثير صداي گل آلود اديب، اين بيت را در ادامه در دشتي مي خواند:

كند مــجــنــون  ــــودمــــان  دردآل ــدبـــاده  كن ــون  چ ــم  ندان ــردد  گ ــر  اگ ــاف  ص
و اما مناسبت خواني ديگر: آخرين آوازي كه از اديب بر نوار كاست ضبط است، آوازي است كه در آستانه 
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ــه تار احمد عبادي و ني حسن كسايي خوانده؛  ــالگي – مهرماه 1358 – در تهران و به اتفاق س ــتاد س هش
ــد. در اين مجلس صحبت از نصرت  ــمه موسيقي ايران سيراب ش ــنيد و از زلال چش نواري كه بايد بارها ش
ــد؛ همگان متأثر شدند. كسايي شوشتري را درآمد نمود، عبادي سه  ــر با وفا و متوفاي عبادي ش خانم ، همس

تار را كوك كرد و اديب به مناسبت خواند:
ــي بود در اين خانه كه كاشانه بسوخـت سينه از آتش دل در غـم جانـانـه بسوخـت آتش

ــي و چرا مي گيري؟  ــك ريزان مي گويد: خدايا ! چرا مي ده ــر اين نوار اديب اش ــت ديگر در آخ ــد بي و چن
منظورش آن صداي غرا و شش دانگ جواني است، اما همين صداي يك دانگ و شكسته كه با يك ريه و 

با وضعيت جسمي و روحي شكننده اي خوانده است، به صد هزار دوست مي ارزد.10
در صفحه 275 از كتاب اديب خوانساري، آواي جاويدان در موسيقي ايران، به كوشش شيرين اديب، آواي 

هنر و انديشه ، تهران 1385. زنده ياد پرويز مشكاتيان آورده است:
بعد اين دو بيت را زمزمه كرد:

ــي چراي ــم  نيش اي  ــه  ن ــم  نوش ــه  ك ــو  ــي؟ت چراي ــم  پيش اي  ــه  ن ــارم  ي ــه  ك ــو  ت
را  ــم  دل ــم  زخ اي  ــه  ن ــم  مره ــه  ك ــو  ــي؟11 ت چراي ــم  ريش دل  ــاش  پ ــك  نم

***
سال 1332 به تهران رفتم [ استاد حسن كسايي] و به ديدن آقاي اديب خوانساري و اين ديدار همان شد 
ــبانه روز با ايشان عاشقانه زندگي كرديم. چه سازها و چه آوازها كه زديم و خوانديم.  ــال ش كه قريب يك س
ــه خوانندگان مكتب  ــي صحبت كردم، آقاي اديب كه مثل هم ــان تلفن ــتم و با ايش وقتي به اصفهان برگش

اصفهان مناسب خوان بودند، يك بيت در شور برايم خواندند: 
ــا خـون جـگر مي ريزيم واي اگر پـرده برافتد كـه چه شـور انگيـزيم12تـو پـس پرده و م

- تاج اصفهانى، جلال: 
ــجريان]، چهاردهم آبان  آخرين بارى كه در محضراين هنرمند بزرگوار[تاج اصفهانى] بودم [محمدرضاش
ــتاد حسن كسايى  ــان به اتفاق اس ــتش بود. در آن روز ايش ــت يك ماه قبل از درگذش ــال[1360] درس امس
ــكاتيان، آقاى ناصرفرهنگ فر، آقاى  ــتاد- آقاى پرويز مش ــاگرد اس ــوى-نوازنده نى و ش و آقاى محمدموس
منوچهرغيورى- شاگرد وفادار استاد كسايى- شاطررمضان و چند تن ديگر از هنردوستان تهرانى و اصفهانى، 
ــايى براى شادروان تاج كه خيلى  ــتاد  كس ــته بودند. در آن روز اس ــريف خود آراس كلبه محقر مرا به قدوم ش

افسرده به نظر مى رسيد، با نى، دشتى درآمد كرد و تاج با غزلى از سعدى به اين مطلع:
ـــر مـزن ــتـى، تيغـم به س ــم دگـر مـزن13 تـاجم نمى فرس ــم نمى گذارى، زخـم مرهـ

ــايى دل آزردگى هايش بود. پس از فرود آواز،  آوازى با نهايت قدرت و تأثير خواند كه در حقيقت عقده گش
ــتاد كرده، چند بيتى خواندم كه طبق معمول  ــان تكليف كردند كه چيزى بخوانم. من هم اطاعت امر اس ايش
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مورد ستايش و لطف پدرانه ايشان قرار گرفتم.14  
***

به خاطر دارم [منوچهر غيورى] در سفرى كه به اتفاق استاد تاج  اصفهانى و استاد حسن كسايى به تهران 
ــد. مجرى برنامه بدون هماهنگى و اطلاع  ــم تجليلى برگزار ش رفته بودم، در يكى از تالارهاى تهران، مراس
قبلى از استاد كسايى درخواست نى نوازى كرد، استاد فرمودند: «نى همراهم نيست». ولى استقبال و تقاضاى 
ــاند. استاد دست در جيب خود كرد و سوتك گلى كوچكى را كه همراه  ــتاد را به روى صحنه كش مدعوين اس

داشت، درآورد و بدون مقدمه آواز دشتى را درآمد نمود.
ــتاد تاج  اصفهانى فضا را پركرد و همراه با  ــكوتى عميق حضار را فرا گرفته  بود كه بانگ روحبخش اس س

نواى جانسوز سوتك، استاد كسايى خواند:
ــه افروخت ــت  اس ــمعى  ش ــد  ــوختههنرمن س ــى  ــم  زن بره ــم  چش ــا  ت ــه  ك
روان ــد  بكاه ــد،  بگري ــوزد،  ــرانبس ديگ ــس  مجل ــد  كن ــن  روش ــه  ك

جمعيت غرق در حيرت شد و چنان شور و حالى به حاضرين دست داد كه قابل وصف نيست.15 
***

ــات هفتگى داشتيم- از خارج  ــى]- كه با هم جلس ــتان زنده ياد منوچهر قدس دختر يكى از دوستان[دوس
ــت. اين دخترخانم كه مهمانى به مناسبت ورود او ترتيب داده  ــته بود، تاج نيز در اين جمع دعوت داش بازگش
ــم گذارى به نام رحمت براى مرد رايج است، اما براى زن كمتر هست. از  ــده بود، «رحمت» نام داشت. اس ش
تاج خواهش كردند به مناسبت ايشان شعرى بخواند. رحمت در قطعه و مثنوى به مناسبت غفران آمده  است، 

اما در غزل شايد تنها در همين مورد آمده :
ــى ــت آيت ــزوى و از رحم ــت ج ــى16اى از بهش ــا عنايت ــا م ــو ب ــه روزگار ت ــق را ب ح

***
ــعر، آيتى و حكايتى بود. در هر مورد، اشعار فراوان به خاطر داشت و چنان به جا  ــب خوانى ش تاج در مناس
ــته، ساخته و پرداخته است.  ــعر را به خاطر منظور و مقصودى كه تاج داش ــاعر، آن ش مى خواند كه گويى ش
ــده ... از تاج  ــت ماه ... خوانندة معروف به اصفهان آمده  بود و در باغى با تاج مهمان ش فصل بهار، در ارديبهش
مى خواهد كه ترانة  معروفش را : «به اصفهان رو كه تا بنگرى بهشت ثانى»، شعر مرحوم ملك الشعراى بهار 

را زمزمه كند. تاج اين ترانه را نمى خواند و در عوض غزل غمام همدانى را مى خواند، بدين مطلع:
ـــت مـه ارديبـهشـت مـن ــت مناى روى دلـكش ــو بـاغ بهش ــع ت ــر بديـ وى منـظ

اين كه گفتم شعر را به نحوى انتخاب مى كرد و مى خواند كه انسان فكر مى كرد شاعر همان لحظه و براى 
ــت ماه، دلكش و  ــت، اغراق نپنداريد. بهار، باغ، اصفهان، ارديبهش ــاخته و پرداخته اس همان افراد و احوال س

تناسب اين كه شعر از زبان مردى شنيده شود.
اگر بخواهم در اين مقوله ادامه سخن دهم، به قول مولانا: «شرح آن بى حد شود».
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ــت؟» دستى به موى سپيد خود كشيد و اين بيت  ــيدم:  «تاج! حالت چطور اس اواخر عمر روزى از او پرس
را به آواز خواند :

ــپيد ــرم ز موى س ــته برف گران بر س ــود در خطـرم 17نشس ــون ز ريـزش بـام وج كنـ
***

ــافرت كرد و به همراه اركستر مرتضى خان محجوبى و با تار  ــال 1302 بود كه به تهران مس ...[تاج] در س
مرتضى نى داود دركنسرتى كه روزنامه ناهيد ترتيب داده  بود و در باغ سهام الدوله-خيابان لاله زار- در حضور 
حاج مخبرالسلطنه هدايت- نخست وزير وقت، موسيقى شناس معروف و نويسنده مجمع الادوار- همچنين در 

حضور هيئت وزيران و چند نفر از نمايندگان مجلس، اين غزل  فرخى يزدى را به مناسبت خواند:
ــدارد ن ــاب  ت ــر  غي ــه  ك ــى  زلف ــه  ــداردحلق ــاب ن ــه ت ــى ك ــا دل ــد ب ــه كن ــا چ ت
ــه دل گفت : ــا را هرآن كه ديد ب ــس م ــداردمجل ن ــاب  انتخ ــن  حس ــم  ج ــت  مل
ــت ــوده بدبخ ــال و ت ــع م ــى جم ــاه پ ــداردش ن آب  و  ــان  ن ــر  فك ــز  ج ــه  ب ــچ  هي
ــت زد و گفت : ــاب مش ــت حس ــه پش ــداردزور ب ن ــواب  ج ــر  دگ ــابى  حس ــرف  ح
ــه نانى ــت ب ــوش اس ــى خ ــى از زندگ ــداردفرخ ن ــراب  اضظ ــم  ه آن  ــد  نرس ــر  گ

و به دنبال آن، تصنيف مرغ سحر را براى اولين بار خواند. تاج فرداى آن روز به نظميه تهران احضار شد 
و بعد از پرس و جوى مفصل، تعهد كتبى داد كه ديگر اشعارى كه رنگ و بوى سياسى داشته  باشد، نخواند.18

ــايى] در1329سفرى به آبادان رفتيم ، در جريان ملى شدن نفت. در سالن جاى سوزن  ــتاد حسن كس [اس
انداختن نبود. تاج، اين رباعى را درآمد كرد و سالن يكپارچه شور و حال شد :

ــت نيس ــى  نادان ــت  عل از  ــر  بت ــتدردى  ــانى نيس ــن پريش ــم، دواى اي ــز  عل ج
ــم ــزل داري ــج من ــه روى گن ــه ب ــا آنك ــت19 ب نيس ــى  ايران ز  ــر  فقيرت و  ــت  بدبخ

مرحوم اسماعيل نواب صفا در كتاب قصه شمع در اين باره مى نويسد:
ــهر كه اداره تازه تأسيسى بود  رفتم. در  زمستان1330  ــتى رانى خرمش در مرداد 1329 به اداره بندر و كش
روزى در اداره سرگرم كار بودم كه جلال  تاج به همراه حسن كسايى و جليل شهناز كه هر يك در هنر خود 

بى بديل هستند، به ديدارم آمدند. همايون  تاج پسر خردسال تاج هم با پدر همراه بود.
از ديدن اين عده، آن هم در آن فصل مناسب، در حالى كه بيش از يك سال از دوستان هنرمندم در تهران 

دور بودم، بسيار شادمان شدم و در واقع ديدن اين گروه هنرى، آن هم بدون خبر، برايم نعمت بود.
ــت يك رنگ و يك دلم ابوالحسن ورزى، بعد از ملى شدن نفت، به عنوان منشى هيئت  مديره شركت  دوس
ملى نفت به خرمشهر آمده بود و يكى از دلخوشى هاى من، طى آن سال ها وجود او بود؛ بنابراين آمدن اين 

سه استاد موسيقى را به او خبر دادم.
ــد براى آنها دو كنسرت ترتيب  ــتيم، قرار ش ــب باحضور ورزى داش پس از ديدارهاى مكررى كه چند ش
ــهر شدم و ورزى محل باشگاه ايران را در  ــرت و تهية مقدمات آن درخرمش بدهيم. من عهده دار برپايى كنس
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آبادان در نظر گرفت و شروع به اقدام كرديم. هردو برنامه اجرا شد.
ــاختم كه  ــب ها كه اين جمع هنرمند در منزل من بودند، چند بيتى به بداهه درباره تاج س ... در يكى از ش
ــته، نزد خود نگهدارى كرده و پس از درگذشتش در يادنامه درج گرديده است.  ــتاد فقيد آن را قابل دانس اس
ــت، ولى چون آن هنرمند عزيز آن را عزيز داشته، ما هم آن را   ــعرى قابل نيس هرچند به نظر خودم از نظر ش

از يادنامه  او  نقل مى كنيم:
به ياد آن شب

ــد از صوت خوش تاج امشب ــبعالمى زنده ش ــرا  جانب معراج امش ــرده م ــگ او  ب بان
ــده اند ــاك كف پايش ش ــداران همه خ ــده تا بانگ خوش تاج امشبتاج به فلك بر ش
ــه خلق ــوران از هم ــر تاج ــد اگ ــاج گيرن ــبب ــوران باج امش ــه تاج ــرد ز هم ــاج گي ت

دل از ارباب صفا برده، به تاراج امشب
رايـگان داده به ارباب هنر،جان امـروز

زمستان1330 خرمشهر20
تاج اصفهانى در كنسرت آبادان به سال1331  در جريان ملى شدن صنعت نفت و استبداد آن روزگار، به 

همراه تار جليل  شهناز و نى حسن كسايى مى خواند:
ــا م ــى  پنهان درد  دواى  ــه  ك ــا دردا  م ــانى  پريش ــاره  چ ــه  ك ــوس  افس
ــته اند ــه پنداش ــت ك ــده جمعى اس ــر عه ــا21ب م ــى  ويران ــه  ب را  ــش  خوي ــادى  آب

***
ــوند و همان روز به منزل  ــايى، منزل فلان الدوله دعوت مى ش ــن  كس ظهر يك روز، تاج  اصفهانى و حس
فلان آدم بى بضاعت هم دعوت مى شوند. تاج و كسايى با رويى گشاده به منزل بى تكلف آن مرد زحمتكش 
ــما كه منزل فلان الدوله  ــد : « ش ــاده و يك رنگ، يكى از حاضران مى پرس مى روند و بعد از صرف غذايى س
ــكوت مى كنند و چيزى نمى گويند. چند دقيقه بعد كسايى با نى سه  دعوت بوديد، چرا به اينجا آمده ايد؟» س

گاه درآمد مى كند و تاج اين شعر را در جواب مى خواند :
اى  خوش آن شمعى  كه روشن مى كند ويرانه اى22شمع جمع محفل  شاهان شدن حسنى ندارد

***
شبى در منزل مهمان داشتم[استادحسن كسايى]، آقاى تاج هم تشريف داشتند. بنده با نى بيات ترك زدم 
و آقاى تاج مى خواندند، وقتى رسيديم به گوشه شكسته، ناگهان برق قطع شد و ايشان به مناسبت، اين دو 

بيت را خواندند:
ــديم ش ــار  گرفت ــرّار  ط ــرّه  ط آن  در  ــا  ــديمت ــار ش ــب ت ــينان ش ــه نش ــل حلق داخ
ــت ــر دلجويى ما هيچ نداش وه كه بى بهره هم از مهره، هم از مار شديم23لعل و زلفش س

***



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

994

مناسب خواني در مكتب آوازي اصفهان/ بهزاد قدسي

ــن هنر [با تاج] همسفر بوديم، بعد از ناهار من نى را برداشتم و يك قطعه در  ــيراز وقتى براى جش ... درش
ــه اى را خواند كه كمى مهجور بود. يعنى به غير از  ــر يك گوش بيات ترك نواختم. آقاى تاج خواند و آخر س
ــناختند. آقاى كمال دهگان آنجا بود كه هم مى خواند و  ــهناز بقيه كه آنجا بودند آن را نمى ش من و آقاى ش
ــيد كه  «آقاى تاج اين قطعه كه خوانديد چه بود؟» تاج گفت : «جان بابا يادم نيست.  ــه تار مى زد، پرس هم س
فراموش كرده ام.» آقاى دهگان اصرار كرد. تاج كمى فكر كرد و گفت: «اين را در تهران مى گويند مهربانى، 
ــانه.»  ــه مى گوييم درويش اما ما در اصفهان مى گوييم بهبهانى.» دهگان گفت : « ولى ما اينجا به اين گوش
ــما مى گوييد درست است.» بعد رو به او كرد  ــدن نبود. گفت: « همان كه ش تاج هم اهل محاجه و طرف ش
ــؤالت خطاست! بعد كه من ساز را ادامه  ــتيد و پرسيديد؟» يعنى چو دانى و پرسى س ــما مى دانس و گفت: «ش

دادم، تاج اين شعر را خواند:
ــم  مى شناس را  ــاز  طنّ ــرك  ت آن  ــن  ــمم مى شناس را  ــاز  ن ــه  ماي آن  ــن  م
ــى ــن آواى پاي ــوش م ــه گ ــد ب ــب آم ــم»ش مى شناس را  آواز  ــن  بودى،«م ــو  ت

ــاره كرد، به  آن آدم هم بدون محاجه گفت كه من را  ــاز من كه در بيات ترك بود اش ضمن اين كه به س
در آواز امتحان مكن، من آواز را مى شناسم.

چند ماه قبل از فوت تاج هم در باغى بوديم، تاج اين شعر را خواند كه:
ــد ــن باي ــه گفت ــون ك ــده ام كن ــن ش ــدالك ــنفتن باي ــه ش ــون ك ــته ام اكن ــر گش ك
ــت ــوده گذش ــه بيه ــى هم ــرى و جوان ــد24پي باي ــن  خفت ــه  ك ــدم  ش ــى  دم ــدار  بي

***
ــگاه تختى]  اصفهان  ــال هاى41-1340] برنامه هنر و مردم در باغ همايون [ورزش در يكى از آن ايام [س
ــرورى برنامه اى در حضور چند صد نفر اجرا مى كنند كه چون مصادف با  ــايى به همراه عباس س تاج و كس
ــته، غزلى از كليم كاشانى خوانده كه مصراع نخست آن  ــب خوانى مهارت داش ايام بهار بوده، تاج كه در مناس

بدين گونه مى باشد:
امسال نوبهار قدم پيشتر گذاشت

تاج به غير از شيخ اجل به قول خود او شايد گاهى هم از حافظ، صائب و كليم شعر مى خوانده  است.
ــت كه تاج به قدرى آن را با قدرت و خوب خوانده كه وقتى به اصفهان رفتم، براى من از  جالب اين اس

خواندن آن روز خودش در باغ همايون ياد مى كرد.25 
***

ــئولين  ــتوديوى گل ها مى روند. يكى از مس ــه تهران و براى ضبط برنامه به اس ــايى، ب ــاج به اتفاق كس ت
موسيقى راديو بعد از سلامى و عليكى به آقاى تاج مى گويند كه اگر فلان جاى آواز را فلان جور مى خوانديد، 
ــى نبود، سكوت اختيار مى نمايد، اما دقايقى بعد در دستگاه  ــدن با كس بهتر نبود؟! تاج كه هرگز اهل طرف ش

نوا اين غزل صائب را درآمد مى كند:
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ــاش ــان ب ــيده دام ــق كش ــار زار تعل ــدت دل از آن گريزان باشز خ زهر چه مى كش
تا مى رسد به اين بيت و به مناسبت مى خواند:
ــت ــو نيس ــد روزگار كار ت ــوب و ب ــز خ چو چشم آينه در خوب و زشت حيران باش26تمي

***
...تاج از معدود خوانندگان مناسب خوان بود كه در آثارى از دوران جوانى تصنيف هاى دلنشينى در وصف 
بهار خوانده است. يكى از آنها تصنيف « رنگ هاى طبيعت » است در افشارى، با آهنگ عبدالحسين برازنده 

و شعر سيدعبداله شيداى اصفهانى؛ بامطلع: 
درگلستان، از طبيعت بين چه سان گشته عيان اسرار پنهان

و آواز مشهور او در وسط ترانه:
ــا رويم ــه تماش ــز تا ب ــت خي ــار اس ــد بهارروز به ــر آي ــت تا دگ ــام نيس ــر اي ــه ب تكي

ــعر آن از نوراله  همايون و  ــت كه ش ترانه ديگر تاج از دوران جوانى او در بيات اصفهان، «مهر گل» اس
آهنگش از عبداله اشرفى است:

ــادى ش دوران  و  ــت  گش گل  ــل  گلفص ــد  زن ــل  بلب روى  ــر  ب ــده  خن
ــت، تا آخر عمر هرگاه به فصل بهار مى رسيد يا  ــى خوانده  اس علاوه بر آثار فوق كه تاج حدود1312شمس
ــبى مى خواند. يكى از قطعات  ــتانى او را سرمست مى   كرد، متناسب با فضا و زمان شعرمناس ــتان و گلس بوس
زيبايى كه در دو دهه آخر عمر با توانايى بى نظيرى خوانده است نيز، در وصف بهار است كه با تار دلنشين و 

استادانه عباس سرودى در دلكش(ماهور) همراه است:
ـــت ــال نوبهار قـدم پيش تـر گذاش گل نيز از بساط چمن پا به در گذاشت27امس

***
ــقان و  ــت. ... مردم تبريز و عاش ــنيدنى اس ــتان هاى ش ــتان تاج و توقف و زندگى او در تبريز، از داس داس
ــيقى و آواز ايرانى ... از احترام و استفاده از وجود و هنر تاج غافل نيستند ... محفل ذوقى از  ــتداران موس دوس
برگزيدگان و دانشمندان و عاشقان هنرموسيقى تشكيل شده  است. در ميان افراد اين مجلس، مرد دانشمند 
ــترى تبريز و پس از آن  ــال هاى بعد از انقلاب رئيس دادگس و خوش ذوقى به نام آقاى ابوالفتحى - كه در س

وكيل دادگسترى بوده و راوى اين هنرنمايى تاج است- حضور دارند.
محفلى است كه سخن از شعر و موسيقى، دو هنر ناب است كه گفتن و شنيدن درباره آنها آغاز و انجامى 
ندارد. مجلس به درازا و حدود سه و چهار بعد از نيمه شب مى كشد. ناگهان خروسى بانگ برمى كشد و گويى 
به اهل محفل انس تذكر مى دهد كه شب به پايان رسيده  است و شما در كمال بى خبرى از گذشت زمان و 
برآمدن روز، به ادامه حال و كار خود ابرام مى ورزيد. ناگهان تاج- همان نادره گوى هنرآواز و مناسب خوانى- 

فرياد خروس را در مايه و پرده اى بلند جواب مى دهد:
ــو اى مرغ سحر ــب وصل است گلوگيرش پاسى از شب نگذشته  است، چه فرياد است اينش
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و با اين شعر و آن آواز، حاضران محفل را به حالتى آميخته از تحسين و حيرت مى كشاند.28 
***

ــين عمومى] كه اولين ديدارش با قمر به چه نحوى بوده است،  ــؤال كردم[دكتر حس ... از تاج اصفهانى س
ــان فرمودند: «چون قمر در تهران بود و به تازگى ضبط رواج يافته بود، صداى قمر با آن عظمت خود،  ايش
ــن بانوى آواز به  ــاهده اي ــه خود جلب مى كرد. من هم براى ملاقات و مش ــه تهيه كنندگان را ب ــر توج زودت
ــب، در فلان  ــدم. مرتضى خان  محجوبى، موجبات اين ديدار را فراهم كرد و به من گفت: فلان ش ــران آم ته
ــتيم و قمر هم حضور دارد. در آن زمان من هنوز معمم بودم؛ رفتم و با آن هيئت دق الباب كردم.  خانه هس
ــه و آقاى محجوبى بگوييد  ــيخى اجازه ورود مى خواهد. به صاحب خان ــيار تعجب كرد كه ش پيش خدمت بس
ــدم و ديدم قمر در صدر مصطبه جلوس كرده. پس از خواندن قمر- كه  ــت. به هر حال وارد ش تاج زاده اس
اعجاب همگان و از جمله من را برانگيخت- به پيشنهاد آقاى محجوبى قرار شد من هم بخوانم و من ديدم 
ــعر، چاره اى  ــعر و بيان و دكلمه صحيح ش با اين صدا و تحريرهاى فراوان كه قمر ارائه داد، جز انتخاب ش

ندارم. اين غزل سعدى را انتخاب كردم : 
ــت گر دگران نيش مى زننـدبـا دوسـت باش گـر همه آفــاق دشمننـد كاو مـرهم اس

سپس در اثناى آواز، رويم را به قمر كرده و خواندم:
ــان روزگار ــو خوب ــه پيش ت ــى ك ــه دامننداى صورت ــاى خجالت ب ــم پ همچون طلس
ــوش بر منندحسن تو نادر است در اين وقت و صوت من ــو و دگران گ ــم بر ت من چش

ــد كه غزليات سعدى را بايد اين  ــروع ش ــى و پچ پچ ش در هنگام خواندن غزل ديدم صحبت هاى در گوش
شيخ بخواند و من دانستم كه در كار خود موفق بوده ام ...».29 

***
ــتم فروردين ماه سال1360- كه سيزدهم  ــنگينى گراييده بود. در هش ... اين اواخر، گوش آقاى تاج به س
ــى و آقاى دكتر شفيعى تشريف داشتند، آقاى  ــى كه آقاى قدس ــدند- در مجلس آذرماه آن آقاى تاج فوت ش

غيورى هم بودند، آقاى تاج اين شعر را خواندند:
ــد ــن باي ــه گفت ــون ك ــده ام كن ــن ش ــدالك ــنفتن باي ــه ش ــون ك ــته ام اكن ــر گش ك
ــت ــوده گذش ــه بيه ــى هم ــرى و جوان ــد30پي ــن باي ــه خفت ــدم ك ــى ش ــدار دم  بي

***
ــه بنده[ناصر مجرد] و اعضاى خانواده، ميهمان  ــان مى كنم كه در تعطيلات فروردين ماه 1346بود ك گم
يكى از خانواده هاى محترم اصفهانى بوديم ... در دومين روز ورود به شهر زيبا و هنرپرور اصفهان، از منزل 
ميزبان به جناب استاد جلال  تاج تلفن زدم و ضمن عرض تبريك سال نو، به ايشان عرض كردم كه ميهمان 
خانواده ... هستم و انشااالله در اولين فرصت براى ديدار حضورى، شرفياب خواهم شد. استاد با لطف و محبت 
ــب حتماً براى ديدار شما و ايشان خواهم  آمد ...  ــتان بنده هم هستند و امش ــيار گفتند:« آقاى ... از دوس بس
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ــان به منزل دوست مشتركمان تشريف آوردند و  ــاعت نه بعدازظهر به اتفاق سه تن از دوستانش ». حدود س
ــاعتى در خدمت ايشان بوديم. استاد و همراهانشان دعوت كردند كه عصر روز بعد، در يك ميهمانى  چند س
ــركت كنيم. همگى پذيرفتيم و  ــود، ش ــتاد برگزار ش خانوادگى كه قرار بود در باغ بزرگ يكى از همراهان اس
ــبزه بهارى ديديم. چندين جوى آب  ــته جمعى به باغ مزبور رفتيم و همه جا را غرق در گل و س روز بعد، دس
در اواسط باغ و كناره هاى آن جريان داشت ... استاد خطاب به ميزبان گفتند : « تلفن بزنيد و از قول من به 
آقا حسن هم بگوييد كه با ساز تشريف بياورند. » از استاد پرسيدم: «منظورتان استاد كسايى است؟» گفتند: 
« بله! اگر آقا حسن نيايد، اجاق محفلمان كور خواهد بود.» خوشبختانه حدود يك ساعت بعد، استاد كسايى 
هم با ساز تشريف آوردند و پس از صرف يك ليوان چاى ...، نى را كنار لب گذاشتند و قطعه اى در همايون 
ــيد و همايون را فرود آمدند، استاد جلال[تاج] زدند  ــايى به پايان رس ــتاد كس نواختند. وقتى كار نوازندگى اس
زير آواز. چه آوازى! واقعاً زنگ آن هنوز در گوشم هست. آواز كه تمام شد همگى استاد را سزاوارانه تشويق 
ــارى كه پس از آواز  ــروع كردند به خواندن، منتها اين بار در مايه  افش ــس از دقايقى] مجدداً ش ــد ... [پ كردن
دلنشين، تصنيف معروف «رنگ هاى طبيعت» را هم كه مناسبت فراوان داشت، اجرا كردند كه خود مى توانيد 
حدس بزنيد در ايام نوروز، در يك باغ زيبا و پرگل، نى استادكسايى، وصداى خوش استاد جلال[تاج] چه به 

روزگار مخلص و سايرين آورد.31 

- حبيب شاطرحاجى:
ــبى در يكى از باغ هاى ناژوان وعده داشته اند.  ــداالله در سن كهولت، ش ــن نوجوانى و نايب اس حبيب در س
نايب مى گويد: «شما برويد من مى آيم.» وقتى كارش تمام مى  شود و راه مى افتد، هوا گرگ و ميش مى شود. 
ــت » يعنى چه؟ يعنى؛ الآن ديگر كلاغ ها  ــت و آب كرت آخر اس البته قديمى ها مى گفتند: «تنگ كلاغ پر اس
ــاخه  درختان مى گردند، اما در  ــان روى ش ــينند و پى تعيين جايش مى خواهند غارغاركنان روى درخت ها بنش
ــينند و سكوت مى شود. به اين تنگ كلاغ پر مى گويند. آبيارى هم كه مى كنند، دم  يك برهه از زمان مى نش
غروب كه آب به كرت يكى مانده به آخر مى رسد، آن را مى بندند. چون آب خودش راهش را پيدا مى كند و 
ــد، تنگ كلاغ پر بوده و آن وقت ها  ــيراب مى كند. خلاصه وقتى كه نايب به ناژوان مى رس كرت آخر را هم س
هم كه زنگ و افِ افِ و اينها نبوده، باغ ها هم همه شبيه به هم بوده اند. به عقلش مى رسد كه با صداى بلند 
ــروع به زدن مى كند، حبيب از درون باغ  ــنوند و او را پيدا كنند. وقتى ش نى بنوازد تا اينها صداى نى را بش

پى مى برد كه نايب است و اين شعر را مى خواند:
ــدمطرب امشب نغمه سركرده  است و نايى مى زند ــنايى مى زن ــگ آش ــاى، بان ــان ن در مي
ــا م ــم  خضري را  راه  ــتگان  گم گش ــد ما را صدايى مى زند32 وادى  هركه ره گم مى كن

و نايب مى فهمد كه صدايش به باغ رسيده  است. راه را ادامه مي دهد تا به باغ مى رسد و به ديده  روشنش 
مى نشانند.

ــه مغازه مى رود.  ــليمان  كلانترى براى ديدارش ب ــت، آقا س ــيراز بوده  اس ــن خواننده وقتى كه در ش همي
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مى گويند كه دو روز است كه مريض شده و به مغازه نيامده. آقاى كلانترى به خانه  او مى رود و مى بيندش كه 
خيس عرق روى تخت افتاده و تا چشمش به آقا سليمان مى افتد اين شعر را مى خواند:

ــدى، ديدى مرا ــار ديگر آم ــوب كردى ب ــدى مرا!خ ــرا، ديگر نمى دي ــر نمى ديدى م گ
و يك روز بعد از آن هم فوت مى كند.33 

- خاكى، درويش حسن:
درويش حسن  خاكى، از خوانندگان بزرگ نامى اصفهان است كه آوازه اش به تهران رسيده ، ناصرالدين شاه 
نيز طالب خوانندگى وى شده  بود. بدين سبب سفرى به تهران كرد و مكرر به مجلس بزم شاهان راه يافت 
ــاره به خودش و  ــيد، اش و در يكى از مجالس، غزل معروف طبيب اصفهانى را خواند و چون به اين بيت رس

ناصرالدين شاه كرد:
ــا ــه آنجـ ــت كـ ــزم محبـ ــه بـ ــازم ب ــينــدبنـ ــل نش ـــاهـى مقابـ ــه ش ــى ب گـداي

ــه هاى بيات اصفهان كه مابين آوازخوان ها و موسيقى دان ها شهرت دارد، از  ــن، از گوش بيات درويش حس
ــت. ظهور خوانندگى وى در اصفهان مصادف با حكومت ظل السلطان  ــاهكارهاى ابداعى همان استاد اس ش
ــتگاه او تقرب فراوان داشت. مابين پنجاه و شصت سالگى در حدود1310 قمرى  ــعود ميرزا بود و در دس مس

وفات يافت.34 

- سعيدى، تقى:
آقاى تقى سعيدى، خواننده و نوازنده چيره دست مى فرمود : « براى شركت در مراسم چهلم مرحوم استاد 
ــديم. در آن لحظه  ــد، به اتفاق آقاى مهدى كريم زاده، عازم كرج ش عبادى كه در امامزاده طاهر برگزار مى ش
نگاه آقاى بهمن بوستان كه هم زمان با ورود ما به مجلس پشت ميكروفون قرار داشتند، به من افتاد. ايشان 
بدون درنگ، با عباراتى محبت آميز مرا به پشت ميكروفون دعوت نمودند و من در آن جلسه اين شعر جامى 

را در ابوعطا به مناسبت خواندم :
ــى ــا چون ــوگل رعن ــدل اى ن ــرگل تنگ ــو بى ما چونى؟زي ــى تو ما غرقه به خونيم ت ب
ــلك جمعيت ما بى تو گسسته است ز هم ــى؟35س ــا چون ــى م ــو ب ــم ت ــه جمعي ــا ك م

***
در زمستان سال1371 به مناسبت افتتاح بازار مرجان در كيش، مراسمى برپا شده بود كه از من و جمعى 

ديگر از هنرمندان اصفهان براى اجراى برنامه در اين مراسم دعوت گرديده بود. 
به اتفاق جمعى از دوستان هنرمند از جمله آقايان منوچهرغيورى و صادقى به آن مقصد عزيمت نموديم 
ــتين بار پس از پيروزى انقلاب،  ــده بود تا براى نخس ــتاد رضا ارحام صدر هم دعوت ش ــم از اس در اين مراس

نمايشى را به روى صحنه آورند.
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روز موعود در محل برگزارى مراسم كه در واقع صحنه اى برپا شده بر روى دريا در فاصله تقريبى دويست 
مترى ساحل بود، حضور يافتيم و البته مدعوين به وسيله قايق به محل برگزارى مراسم انتقال داده مى شدند. 

هوا نيز برخلاف انتظار، به طور ناگهانى و به شدت رو به سرما نهاد.
به خاطر داشتم مدت ها قبل پدر[زنده ياد منوچهرقدسى] شعرى را براى من خوانده بودند كه مصرع دوم 

آن چنين بود :
.......................................................   چراغانى عجب كرديم امشب روى دريا را 

و من كه در اين مراسم بنا به تشويق مرحوم ارحام صدر به خواندن در بيات اصفهان تشويق شدم و ضمناً 
ــتقبال  ــبت خواندم كه مورد اس ــعر را به مناس از كم و كيف محل برگزارى نيز كاملاً بى اطلاع بودم، اين ش

فراوان حاضران قرارگرفت.36 

- شاهزيدى، على اصغر:
ــييع جنازه ارحام صدر خوانديد. هيچ  ــما يكى از بهترين آوازهايتان را در تش ــاهزيدى ش دريچه: جناب ش
وقت فكر مى كرديد كه وسط ميدان بزرگمهر روى آسفالت خيابان، يكى از بهترين آوازهايتان را بخوانيد؟

شاهزيدى : اصلاً ! با عنايت به اينكه شب قبلش صدايم گرفته بود و صبح هم كه در خانه خواندم، صدايم 
خوب نبود. فكر نمى كردم چنين چيزى پيش بيايد. البته اين را بگويم كه اين به خاطر روح پاك ارحام صدر 
بود. چون ايشان هميشه به من محبت داشتند، من هم متقابلاً به ايشان ارادت داشتم. نمى دانم چه شد كه 
مردم را پس زدم و رفتم سراغ ماشينى كه بلندگو رويش بود. ميكروفون دست آقاى اكليلى و آقاى خيرى و 
ــين بودند و عده اى هم بودند كه من نديدم، ولى بعد شنيدم كه آقاى  ــترى بود. اينها روى يك ماش آقاى اش

افتخارى هم عقب آن ماشين بوده است.
دريچه : ايشان هم خواندند؟

آقاى شاهزيدى: خير.
دريچه: مثل اينكه شما لحظاتى از خود بى خود شده بوديد؟

ــتثنايى بود. مى گويم كه خودم هم هيچ انتظارش را نداشتم اين  ــاهزيدى: بله. واقعاً يك حال اس آقاى ش
طور بخوانم. وقتى اين جمعيت و اين شرايط و اين حال مردم را ديدم، واقعاً تحت تأثير قرار گرفتم. 

دريچه: ما شنيده بوديم يكى از ويژگى هاى مكتب آوازى اصفهان، مناسب خوانى است؛ حضرت عالى هم 
كه هميشه از مناسب خوان هاى اصفهان بوده ايد، آنجا چه شعرى را خوانديد؟

آقاى شاهزيدى: دو بيت متفاوت خواندم. بيت اول در گوشه دشتى و در اوج، اين بود:
ـــر تـربتـم ــا، تـا بـه س ـــم بيـ ــه گامى دگرهمـره نعش ــو غنيمت بود يك، دو، س با ت

يك بيت هم خواندم به اين مضمون كه:
ــت غافله غافل ــت يار به محمل، برف ــيدمنشس ــان نرس هر آنچه من بدويدم، به گردش

اين هم بيت دوم بود و يك تحريرى هم آن موقع به ذهنم آمد كه بعد هرچه فكر كردم به ياد نياوردم. واقعاً 
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همه چيز دست به دست هم داده بود كه اين دو شعر با آن احوال خوانده شود.
بعضى از آشنايان و دوستان گفتند: با وجود آن همهمه و غوغا وقتى تو شروع كردى، اگر يك پول نقره 
روى زمين مى انداختى، صدايش را همه مى شنيدند. مردم تا اين حد سكوت كرده بودند و گوش مى دادند!

ــم متعددى در مسجد سيد و مسجد انقلاب و مسجد سيدالعراقين براى مرحوم ارحام[صدر]  دريچه: مراس
ــتر مجالس شركت كرده و  ــما هم در بيش ــدت ازدحام مردم روبه رو بود. ش ــد و همه آنها هم با ش برگزار ش

خوانديد، درست است؟
ــم تشييع خواندم، دو بار روز فاتحه و روز هفتم خواندم و يك روز هم در  ــاهزيدى: يكى در مراس آقاى ش

مسجد سيدالعراقين مراسمى كه اهالى محل و دوستان و فاميل گرفتند، آنجا هم خواندم.
دريچه: خيلى از خواننده ها را ديده ام كه اگر جاى مناسب نباشد، ساز مناسب نباشد، هياهو باشد، نمى توانند 

بخوانند. واقعاً چه حسى به شما دست داد كه در آن جمع شلوغ بدون ساز خوانديد؟ 
ــاهزيدى: وقتى آدم براى حق مى خواند، براى دوست مى خواند، براى كسى كه در خدمت جامعه  آقاى ش
ــاب ديگرى است. يادمه در مسجد سيد،  ــاب، حس ــاب ها به هم مى ريزد. حس و مردمش بوده، آنجا همه حس
چند جمله اى هم صحبت كردم، ولى اشعارى كه خوانده شد، چهار- پنج بيت از آقاى قدسى عزيزمان بود.

ــود در اين مصاحبه انتقال داد، ولى اشعارى را كه خوانديد، براى  ــما را كه نمى ش ــنگى آواز ش دريچه: قش
ما بخوانيد.

آقاى شاهزيدى: چيزى كه در مسجدسيد در روز فاتحه خواندم:
ــى وفاي ــى  ب از  روزگار  اى  ــرا  م ــتى  ــىكش جداي داغ  از  ــم  برجان زدى  ــش  آت
ــاب درد دارد ــد ت ــا چن ــر ت ــك دل مگ ــت رهايىي ــان يافت از محن ــاعتى ج كى س
ــاران ــر ي ــزان، هج ــرگ عزي ــدر، م ــت فزايىداغ پ ــى محن ــك جان كاه ــا كى فل ت
ــت ــه گفتم آخرين اس ــر داغى ك ــد ه ــان چونى، كجايى؟از بع ــد غمى ديگر كه ه  آم

اين اشعار دريچه: از آقاى قدسى بود؟
آقاى شاهزيدى: بله از حضرت قدسى و يك رباعى روز هفته خواندم كه آن هم به اين مضمون است:

ــوه ــدازه ك ــه ان ــى ب ــد غم ــك روز رس ــتي دش ــدازه  ان ــاط  نش ــد  رس روز  ــك  ي
ــز عزي ــت  اس ــن  چني ــى  زندگ ــانه  ــت37افس ــت گذش ــد از دش ــوه باي ــايه ك در س

- صدر، عبدالحسين ( المحدثين ) :
ــخن از  ــو در نطق و بيان و خلاقيت س صدرالمحدثين به طور قطع يكي از نوادر زمان بود؛ چه از يك س
ــبب مورد توجه و علاقه و ارادت اشخاصي  ــتثنايي و از روشنفكران ممتاز بوده و بدين س ــخصيت هاي اس ش
مانند ملك الشعراي بهار، حسين مسرور، ابوالحسن صبا و حاج معين التجار بوده است. از سوي ديگر، داراي 
ــين بوده تا آنجا كه اهل فن موسيقي براي وي ارزش و مقام خاصي  ــيار گرم و دلنش لحن و صوت و آواز بس
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قايل بوده اند.
ــپنتا در اين باره مي نويسد: « تاج اصفهاني كه خود از استادان و سرآمدهاي آواز و موسيقي  آقاي دكتر س
بود، درباره صدر چنين گفته است: در مواقع مناسب روي منبر از مولوي و ساير شعرا، اشعاري در گوشه هاي 
ــب دستگاه هاي آوازي سنتي با استادي و لحن مناسب مي خواند و در مجالس خصوصي از تحريرهاي  مناس
ــتفاده مي كرد تا روي منبر. او گوشه خسرو و شيرين در مايه ابوعطا را با مهارت و دلنشيني  ــتر اس آوازي بيش
ــنونده صاحب ذوق مدهوش مي شد. آن قطعه اي كه استاد ابوالحسن صبا نت آن را  خاصي ادا مي كرد كه ش

نوشته و در رديف خود آورده و به ياد او«صدري» نام نهاده، در رديف آواز «نحوي» نام داشت.»
استاد صبا براي تاج نقل كرده بود كه براي ديدن صدر به خانه دوست او كه عفيفي نام داشته، رفته بوده 
است. شيخي شوريده حال را در حال قدم زدن در باغ ديده كه اين شعر حكيم صفاي اصفهاني را با صدايي 

گرم و تحريري دلنشين خوانده است:
ــا، اي ترك غارتگر من ــردي از من به يغم ديدي چه آوردي اي دوست، از دست دل بر سر مندل ب

ــك ريخت. از آن هنگام  ــت: « صوت او در من اثر نهاد، به طوري كه گريه كردم و او هم اش ــا مي گف صب
همديگر را شناختيم و با او مصاحب شدم؛ به ياد او نت آن قطعه را نوشتم و «صدري» نام نهادم و در رديف 

يك خود قرار دادم.»38  
ــان در اول،  ــياري از مردم به خاطر آن چند بيتي كه ايش باري، گيرايي صوت صدر به حدي بوده كه بس
وسط يا آخر سخن مي خواندند، به مجلس او مي رفته اند ... جاذبه صدر به حدي زياد بوده كه غالب مستمعان 

از اين جلسه با دوچرخه و كالسكه و وسايل ديگر و حتي پياده به مجلس ديگر وي مي شتافته اند.
ــتر در اصفهان  ــزء وعاظ طراز اول ايران بوده و بيش ــال هاي 1306 تا 1315 ج ــدر المحدثين از س ... ص

مي زيسته؛ در اواخر به تهران نيز رفته و در آنجا در مجالس به وعظ مي پرداخته است.
ــتفاده مي كرده و غالباً اشعار را در دستگاه دشتي به  ــعار صفاي اصفهاني اس ــتر از اش ... صدر در منبر بيش

وضع خاصي مي خوانده است.39 
ــميران تهران روز عاشورا  ــخنيار، براي حقير تعريف كردند در ش ــرور، متخلص به س ــين مس مرحوم حس
ــن گفتند: «خيلي دلم  ــم. بعد از ظهر صدر به م ــر از خواص به منزلي مهمان بودي ــدر و چند تن ديگ ــا ص ب
ــعر به مناسبت امشب درباره امام حسين (ع) در اختيار داشتم.» مسرور گفت: « من  ــت چند بيت ش مي خواس
همان طور كه نشسته بودم، قلم در دست گرفته، ابيات زير را سرودم و در اختيار صدر گذاشتم. صدر آنها را 
ــى كه آقاى  ــنديد و در حافظه خود قرار داد. غروب به اتفاق آقاى صدر و همه اهل آن مجلس به مجلس پس
ــخن درباره فلسفه قيام امام  ــاعت س صدر منبر مى رفتند، رفتيم. غوغايى از جمعيت بود. صدر پس از يك س
ــتگان به خاك افتاده كه مهتاب بر آنها تابيده بود، اشعار زير را با  ــام عاشورا در كربلا و كش ــين(ع) و ش حس
ــه ده ها تن از حال عادي بيرون  ــود خواند و غلغله در مجلس افتاد، به طوري ك ــن و صداي كم نظير خ لح

رفته و بيهوش شدند.
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ــاه م روي  اي  ــب  امش ــاب  بت ــر  ــگاهنكوت بزم ــن  اي روي  ــي  كن ــن  روش ــه  ك
ــاك ــن ــاب ــع رخــشــنــده ت ــم ــا ش ــس خــاكب ــــرده  ب ـــرو  ف ــــوادث  ح ـــاد  ب ز 
آميخته ــگــر  ــكــدي ي بـــه  ــان  ــف ــري ريختهح ـــدح  ق شــكــســتــه،  صــراحــي 
ــت ــه زدس ــاقي برفت ــوي س ــك س ــه ي ــتب ــاده مس ــرب افت ــر مط ــوي دگ ــه س ب
ــان افلاكي ــه  ك ــه  م اي  ــب  امش ــاب  ــانبت ــي ــاك ـــازي خ ـــب ـــان ــد ج ــن ــن ــي ــب ب
ــون ــوج خ ــن م ــز اي ــد ك ــوح بين ــر ن بــرونمگ ــد  ــاي ب آورد  كــشــتــي  ــان  ــن چ
ــل خـــداونـــدگـــار ــي ــل ــد خ ــن ــي ــب زقـــربـــانـــي خــــود شــــود شــرمــســارب
ــاك چاك ــن چ ــي به ت ــه موس ــد جام ــاككن خ و  آب  ــر  س ــر  ب ــكند  بش ــا  عص
ــتخيز رس ــن  اي ــد  بين ــر  اگ ــيحا  ــزمس ري ــز  ري ــد  كن را  ــب  صل و  ــب  صلي
ــرون ب آرد  ــه  غرف از  ــر  س ــد  ــون40محم خ ــرق  غ را  ــه  گوش ــر  جگ ــد  ببين

***
... عبدالحسين صدر، از نظر رديف خواني و اطلاعات موسيقي، بي همتا بود. من [محمد مهدي كماليان] 
ــعراي بهار هم بود و چند نفر ديگر،  ــان را در منزل آقاي نكو زاد ديدم. آقال ملك الش نوجوان بودم كه ايش
ــت] ، آقاي ملك الشعرا! شعري بسراييد كه  ــب يازدهم محرم الحرام [ اس كه صدر از در آمد و گفت: « امش

سر منبر بخوانم.»
ملك الشعرا في البداهه ساخت:

ــان  افلاكي ــر  ب ــب  ش ــه  م اي  ــاب  ــانبت خاكي ــازي  جانب ــد  بينن ــه  ك
ــتخيز رس ــن  گراي ــد  ببين ــيحا  ــزمس ري ــز،  ري ــد  كن را  ــب  صل و  ــب  صلي
ــرون ب آرد  ــه  غرف از  ــر  س (ص)  ــد  ...محم ــون  خ ــرق  غ را  ــه  گوش ــر  جگ ــد  ببين

باقي اين غزل زيبا يادم نيست.
به هر حال، عبدالحسين صدر بلند شد كه برود . من به اتفاق برادر بزرگ ترم آمدم بيرون. او منزل آقاي 
ــت. رفتيم آنجا و صدر بر منبر  ــر البرز اس ــتان كودكان در خيابان منيريه، س اخوان مي رفت كه الآن بيمارس
ــد، مردم  ــيقايي و فرم بين اهل منبر خواند. تمام كه ش رفت و پس از صحبت، اين غزل زيبا را با لحن موس
همراهش بلند شدند، بروند ببينند او كجا مي رود كه دوباره همان را بشنوند. او اگر زنده مي ماند، يك تحولي 

در آواز پيدا مي شد. خدا رحمتش كند.41 

- طاهرپور ، سيد محمد:
ــم كه ديديم يك  ــتيم مي خواندي ــعر اول، دوم را داش ــهر بوديم. ش ــي در خارج از ش ــك روز در باغ .... ي
ــه صورت رقابت درآمد و من در يك  ــم از توي باغ ديگري بنا كرد به خواندن و كم كم اين ب ــده اي ه خوانن



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1003

مناسب خواني در مكتب آوازي اصفهان/ بهزاد قدسي

غزلي كه از سعدي است، شعر آخر را خواندم كه مي گويد:
ــتـن عجـولگنجشـك بين كه صحبــت شاهينش آرزوسـت ــاره در هلاك تـن خويش بيچـ

يك قدري ساكت شد و بعد از مدتي « همايون» تاج را خواند و من بعد از آن، اين شعر را خواندم:
ــد سمرقند و بخارا  را اگر كس چيز مي بخشد زمال خويش [مي]بخشد نه چون حافظ كه مي بخش

ــب خواني است. اگر دو شعر تناسب  ــكوت كرد و ما تا آخر به تنهايي خوانديم و اين نتيجه مناس دو مرتبه س
نداشت، آن شخص ساكت نمي شد. آخر«همايون» تاج چه كار به تو دارد؟42  

- طاهرزاده، سيد حسين:
... مرحوم استاد نورعلي برومند در اين باره [انتخاب شعر و مناسب خواني] چنين نقل مي كرد: «روزي به 
ــيقي بود- رفتيم. نوازنده اى  ــاتيد به نام موس اتفاق طاهرزاده به منزل حاج آقا محمد ايراني مجرد- كه از اس
ــتاق ديدن  ــيار، مش ــوق بس در آنجا گرم نواختن بود. از آنجا كه صاحب خانه به طاهر زاده گفته بود كه با ش

ما- نورعلي خان برومند و طاهرزاده- است، طاهرزاده در وصف حال اين شعر را خواند:
ــاق افتد ــر اتف ــب وصلي گ ــال ها ش ــه س ــد آغازب ــح مي كن ــده، صب ــب نش ــوز ش هن
ــؤذن صبح ــد م ــب هجران رس آوازچو نوبت ش ــرآورد  ب ــت  قيام ــگاه  صبح ــه  ب

پس از فوت پدرم [پدر مرحوم نورعلى خان برومند] طاهرزاده كه مي دانست رفقا از هم پاشيده مي شوند، 
در شب هفت او در محل قبر ظهيرالدوله پس از آنكه جمعيت پراكنده شدند و تنها چند نفر از رفقاي صميمي 

باقي ماندند، چنين خواند:
ــيانه ما بود 43به وقـت گل ستـم باغبــان نـگر كه بـريـد همان درخت كه بر شاخش آش

***
ــب در خيابان نفت، در باغي مهمان بوديم. شب زيبايي بود و ماه در آسمان جلوه گري مي كرد.  ... يك ش
ــتند. يك دفعه  ــتادان آن زمان هم حضور داش ــتي نواخت؛ عده اي از اس مرحوم صبا با ويولن، يك قطعه دش

بدون آنكه كسي از مرحوم طاهرزاده درخواست اجراي آواز كند، ايشان شروع به خواندن اين بيت كرد:
گر به جـاي من سروي غيـردوســت بنشانـيباغبــان حـرامت باد زين چمن كه من رفتم

من[اكبر گلپايگاني] در حالي كه به شدت منقلب شده بودم، به نورعلي خان برومند گفتم: « ايشان چه قدر 
زيبا اين شعر و كلمات را ادا مي كند!»

ــتش را به علامت سكوت، روي بيني خود گذاشت و گفت: « اين صدا، صداي خداست.  نورعلي خان دس
من صداي خدا را مي شنوم...»44

***
... خانه حاج آقا [محمد ايراني مجرد] مركز موسيقي دانان بزرگ بود. آخر شب كه همه مدعوين ، پاره اي 
ــينه بي كينه و درون  ــته بود. س ــرخوش و پاره اي مدهوش بودند، خود او در كنار در ورودي خدنگ نشس س
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صافي.
ــف خان فروتن مي گفت: « آقا يوسف خان!  ــت، حاج آقا به يوس وقتي ركن الدين خان ويولن را بر مي داش
ــد.  ــت و ضرب هم به نورعلي خان داده مي ش ــه تارش را بر مي داش ــما هم همراهي فرماييد.» او هم س ش
پيش درآمد ركن الدين خان، هميشه ساخت خودش بود، ظريف و دلنشين. بعد از آن صداي بم طاهرزاده همه 

را از خود بي خود مي كرد:
ــا        ــام م ــروز ج ــر اف ــاده ب ــه نورب ــاقي ب ــه كام ما س ــد ب ــان ش ــو كار جه ــرب بگ مط
ــم ــده اي ــار دي ــس رخ ي ــه عك ــادر پيال ــام ــدام م ــرب م ــذت ش ــر ز ل ــي خب اي ب

ــت، خصوصاً به آن خوبي كه در ثلث آخر عمرش  ــتي در ايران كسي به خوبي طاهرزاده نخوانده اس راس
ــنيده اند تا بدانند خواندن يعني چه  مي خواند، با آن صداي بم و دورگه . حيف كه عامه مردم صداي او را نش

... ؟45 

- سيد عبدالرحيم اصفهاني:46 
ــتي از هنگام تولد نابينا بود و  ــته بود. سرمس ــتي، از ني زن هاي ماهر اصفهان در نيم قرن گذش سرمس
ــين برازنده  ــالك اصفهاني از عبدالحس ــي» و «نهنگي» مي ناميد. آقاي س ــت كه آنها را «پلنگ ــى داش دو ن
ــبزه زاري با سيد رحيم نشسته بوديم. سرمستي ني مي زد و سيد  ــتادتار- نقل مي كرد كه « روزي در س - اس

رحيم به مناسبت، اين غزل حافظ را شروع به خواندن كرد:
ــبـز فلـك ديـدم و داس مـه نــو يــادم از كشتــه خـويش آمـد و هنـگام درو مـزرع س

ــما اين همه از آن صحبت مي كنيد، مي ديدم چه  ــم داشتم كه سبزه را كه ش ــتي گفت: كاش چش سرمس
رنگ داشت و اين گفته او، بسيار باعث تأثر ما شد.»

سرمستي به طورى كه حسين موسيقي نقل مي كرد، بسيار شيرين ني مي نواخت و هم عصر نايب اسداالله 
بود، ولي شهرت و استادي نايب طوري بود كه سرمستي خارج از اصفهان زادگاه خود، شهرتي پيدا نكرد.47 

***
ــاه شدنش-  براي برقراري مبادلات سياسي با صارم الدوله به اصفهان  وقتي رضاخان – نزديكي هاي ش
مي  آيد، صارم الدوله، سيد رحيم را دعوت مي كند كه در آن مجلس بخواند و سيد رحيم اين شعر را مي خواند:

ــوگان تو باد ــك در خم چ ــروا گوي فل ــدان توبادخس ــاحت كون و مكان عرصه  مي س
ــت ــيفتة پرچم توس ــون ظفر ش ــف خات ــاد ...زل ــولان تو ب ــق ج ــح ابد عاش ــدة فت دي

ــعر را براي من  ــب خواني؛ پس اين ش ــنيده ام كه تو مناس ــيد!  ش رضاخان زرنگي مي كند و مي گويد: «س
خواندي. حالا يك شعر هم براي خودت بخوان.» فوراً مي خواند:

ــمارم ــتاره ش ــحر س ــب تا س ــن همه ش ــرآرمم ب ــتاره  س ــرف  ش ــرج  ب ز  ــه  بلك
ــاد ايج اول  از  ــن  م ــه  ك ــم  اين از  ــل  ــدارمغاف ن ــتاره  س ــمان  آس ــت  هف ــه  هم در 
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و رضاخان به صارم الدوله مي گويد: «صدتومان به او بده» و البته سيد رحيم مي گويد: «آن مرد بي سر و 
پا، يك قران هم به من نداد!»48 

***
روزي سيد رحيم در چهارباغ اصفهان مشغول قدم زدن بوده است. بعد از مدتي احساس خستگي مي كند 
و بر صندلي چوبيني مي نشيند. پيرمرد از فرط خستگي، چانه اش را روي چوبدستي اش تكيه مي دهد و نگاه 
ــامش  ــته اش را به زمين مي دوزد. در همين حال، ظريفي از آنجا عبور مي كند و رايحه مطبوعي به مش خس

مي رسد. بي اختيار از جا برمى  خيزد و اين شعر را در درآمد بيات ترك و به مناسبت از شيخ اجل مي خواند:
كه مـي رود كـه چنيـن دلپـذيـر مي آيـدكـه بـر گذشـت كـه بـوي عبيـر مي آيـد

باز مي نشيند ، پيشاني خود را به چوبدستي تكيه مي دهد و در افكار خود فرو مي رود.49 
***

ــتگاه ظل السلطان، حاكم  ــب خوان- در باغ نو و در دس ــيد عبدالرحيم اصفهاني- معروف به مناس  آقا س
مستبد وقت مي خواند: 

ـــاخـت ــه آمـد عمـارتـي نـو س ــري پـرداخـت50 هــر كــ ــت و منـزل بـه ديـگ رفـ
***

... گرامافون ها در ايران معمول و فراوان شده بود. اولين صدايي كه به گوشم رسيد، [سيدمحمدطاهرپور] 
ــود[م] بود، ولي از  ــين طاهرزاده عموي خ ــيد حس ــتي اين طور خواند. مثل صداي س با خود گفتم كه بايس
ــت بس مشكل و در آن وقت صحبت  ــيدن كاري اس ــنيدم كه بدان پايه و مايه رس بزرگ ترهاي خود مي ش
ــد. بنده پي فرصتي مي گشتم كه ايشان را  ــيد رحيم، در محافل و مجالس شنيده مي ش ــتادي به نام س از اس
ملاقات كنم. شخصي از نزديكان گفت: « او گاه گاهي در خانه حاجي تارساز كه محل آن در دروازه دولت، 
ــت و نزديكانم به آن محفل  ــت، مي آيد.» يكي از اين روزها به اتفاق همان دوس ابتداي خيابان چهارباغ اس
رفته، حضرت ايشان تشريف داشتند. اگر بگويم كه در آن موقع قلب من جريان طبيعي خود را از دست داده 
ــر برادر استاد طاهرزاده مي باشم و مايلم  ــخص تقاضا كرد كه فلان - يعني بنده-  پس بود، باور كنيد. آن ش

صداي استاد را بشنوم. سيد رحيم پس از چند دقيقه، در ماهور اين شعر را خواند:
ــددلا اسرار عشق دوست جز با دوست نتوان گفت نـپندارم كه هركس اين امانت را امين باش

ــي او را وادار به  ــود، ولي كهولت و ناتوان ــتفاده ب ــته بود، براي اهل فن قابل اس ــه پير و شكس ــا اينك و ب
گوشه گيري كرده بود و كمتر ديده مي شد ... 51

- عمومى، دكترحسين:
او [دكتر حسين عمومى] همچون ديگر خوانندگان قديم اصفهان، مناسب گو و مناسب خوان بود و بارها از 
او مناسب خوانى شنيده بوديم، اما خود ايشان تعريف مى نمود: « تاج اصفهانى يكى- دو ماه پيش از فوتش 
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به تهران آمده بود. صبح زود در باغى مصفّا از من خواست كه آوازى بخوانم، وقتى اين بيت را خواندم:
ــتصبح مى خندد و من گريه كنان ازغم دوست اى  دم  صبح چه دارى خبر از مقدم دوس

ــما هم مناسب خوان هستيد، آقاى دكتر عمومى! و پس از  ــب خوان، رو به من كرد و گفت: « ش تاج مناس
قدرى سكوت به آواز آمد:

ــا صب ــيم  نس از  ــه  ك ــدم  دي ــه  ــتغنچ ــان داش ــت در گريب ــن دس ــو م همچ
ــق عش ــوده  رب ــم  من ــا  تنه ــه  ن ــه  ــت»52 ك ــوان داش ــى غزل خ ــى بلبل ــر گل ه

***
ــتاد شجريان پرسيده شد كه هنگام پاسخ به يكى از اين سؤال ها  ــه سؤال ديگر از اس پس از اين، دو- س
ــيوه هاى مختلف مكتب اصفهان و هنرمندان اين عرصه، در باب تفاوت هاى شيوه آواز شادروانان  در بيان ش
ــتاد دكتر عمومى هم كه در مجلس  ــد تا اس تاج و اديب مباحثه جالبى درگرفت و به تبع آن فرصتى مهيا ش
ــود و انصافاً نكات قابل توجهى را بيان كرد كه ذكر آن مجال ديگرى را مى طلبد.  حاضر بود، وارد بحث ش

استاد هنگام پاسخ به سؤالى ديگر به عنوان ذكر نمونه، در شور شروع به خواندن كرد:
ــش نـمى پـردازم ــو از مصلحـت خويـ ــوزم و در پـروازمبا ت همچـو  پـروانـه كه مى س

آن چنان زيبا و لطيف همچون هميشه كه نفس از كسى برنمى آمد و همچنين يك خط كار خود را كرده 
بود و جماعت حاضر را بدان جا كه بايد، برده بود. وقتى بيت به انتها رسيد، خود استاد به دگرگونى حال جمع 

پى برد و نكته سنجى دكترعمومى كه از ميان حضار صدا زد : آقاى  شجريان!
نازم به حسن مطلع و حسن ختام تو

و چنين شد كه تقاضاى خواندن آوازى مختصر به ميان آمد و استاد هم اجابت كرد و در همان مقام يعنى 
شور، شروع به خواندن كرد:

غلام نرگس مست تو تاجدارانند 
چهار- پنج خطى را در همان مايه اصلى شور خواند و هنوز كاملاً فرود نيامده بود كه صداى دكتر عمومى 

بلند شد كه به گمانم در سلمك چنين مى خواند :
ــام كنى ــه قتل ع ــزه توانى ك ــم غم ــه ني ــىب كن ــام  تم را  ــزه  غم ــر  اگ ــاالله  ب ــوذ  نع

و به راستى كه براى حاضران «شاهد از غيب آورد» و حق مناسب خوانى را با همين يك بيت تمام و كمال 
ــور و شوق مى رفتند، تو گويى كه نه بر زمين،  ــعف  و ش ــار از ش ادا كرد و من مى ديدم كه اهل مجلس سرش

بر ابرها قدم مى نهند.53  

- قاضى عسگر، سيدعلى محمد:
ــگر، پيرمردى نحيف بود. يك روز ما [مرحوم دكترحسين عمومى] جايى دعوت داشتيم. ناهار  قاضى عس
ــت.  ــگر هم دعوت داش ــتان پدرم. مرحوم قاضى عس منزل يكى از بزرگان اصفهان بوديم، نزديكى از دوس
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ــگر را برو ببين- آن جوان عازم تهران بود- وقتى به اصفهان  يك جوان آنجا ويلن مى زد. گفتم : «قاضى عس
ــد كه تو او را ببينى. تو نمى فهمى كه چه كسى را دارى از دست  ــايد ديگر قاضى عسگرى نباش برگردى، ش
مى دهى.» گفت : « پس من مى آيم يك سلامى مى كنم و مى روم و برمى گردم. » آمد به خانه من. از دهنه 
ــگر! اين آقا راستى عازم تهران اند، من مى خواستم استدعا كنم كه شعرى  در گفتم : « جناب آقاى قاضى عس

بخوانيد كه صداى شما را بشنوند.»
خدا شاهد است فوراً، بلافاصله دو بيت شعر خواند. گويا از پژمان بختيارى باشد :

ــده ماند ــرت بري ــش و عش ــى و راه عي ــده ماندرفت ــانش ندي ــرغ و نش ــد م از دل پري
ــم پى وداع ــدم كه پاى تو بوس ــده ماند چون خم ش ــكين خمي ــن مس ــت م آن روز قام

اين از مناسب خوانى! آناً به فاصله  يك دقيقه شعر را انتخاب كرد (آواز دكترعمومى و تشويق حضار)54 

- كسايى، استادحسن:
ــب خوانى است. اگر ممكن است فى الحال  على كريم زاده: يكى از خصايص بارز در مكتب اصفهان، مناس

شعرى را با همان صداى گرم و دلپذير به مناسبت حال و هواى خودتان بخوانيد. 
استاد كسايى:

ــرم در انتظار ــد همه  عم ــه صرف ش ــمم به راه كيست 55با آنك آگه نى ام هنوز كه چش
***

... روزى كه من شروع كردم روى نى كار كنم، روز تاريكى براى نى بود، ولى امروز پنج هزار نفر نى زن 
داريم. در حال حاضر هم كسالت اعصاب دارم و در منزل استراحت مى كنم.... من نيامده ام از تمام گوشه هاى 
موسيقى استفاده كنم. گوشه هايى كه ديدم ارزش اجرايى دارند، از آنها استفاده كرده ام. گوشه هايى كه فقط 
اسم دارند و محتواى آنها چيزى نيست، آنها را رها كرده ام و نخواسته ام به دنبال آنها باشم... البته اينها يك 
دهم آن موسيقى است كه نورعلى خوان برومند و ديگران در حفظ دارند، ولى از جهت كيفيت كه مى خواهى 
با آنها مقايسه كنى از هر ده تكه كه مى دانند يك تكه اش قابل آن است كه انسان خوشش بيايد، ولى همه 
ــتفاده كنند، ولى  ــت و فقط به درد موزه مى خورد. اينها را بايد بگذارند در يك موزه هنرى و اس آنها زياد اس
ــتفاده و حفظ و اشاعه اگر بخواهند تمام گوشه ها را اجرا كنند براى شنونده لذتى ندارد. آنگاه  براى اجرا و اس

استادكسايى با نى نوايى نواخت و اين شعر را به همراه آن خواند:
ــت ــت كه از ما اثرى باقى نيس شيشه بشكسته و مى ريخته و ساقى نيست56عن قريب اس

***
ــعرى به  ــتيد، ش ــد محمد پور: مى خواهم خواهش كنم كه به خوانندگان اين گفت و گو، اگر مايل هس امي

مناسبت بهار و نوروز ، عيدى بدهيد :
ــتم تا به سبك اصفهان در آواز  ــت كه در اختيار آقاى جهاندار گذاش ــايى: چند بيت از غزلى اس استادكس
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ابوعطا بخواند، البته شاعر آن را نمى دانم كيست.
ــر ــت دلبرگي ــز و دس ــذرد خي ــار مى گ ــر گير به ــه و گل زندگانى از س ــاى لال ــه پ ب
ــرو دامن س ــه  ب ــت صباچنگ زد  ــركنون كه دس گي ــرور  نازپ ــرو  س آن  ــن  دام ــز  ني ــو  ت
ــد از پا عقل ــر درنيام ــك- دو جام اگ ــه ي ــر گيرب ــام ديگ ــره، ج ــار پريچه ــت ي ز دس
ــا پاى ــيم تن ت ــرو س ــر آن س ــه از سرگير57ببوس از س ــى، كار بوس به پاى او چو رس

- كسايى ، رضا:
ــه تجارت روزگار مى گذرانيد و اوقات فراغت را با موسيقى دانان  ــايى] نيز چون پدر با پيش .... او  [ رضاكس
طراز اول مملكت سپرى مى نمود، اما در زندگى مادى هيچ گاه توفيق پيوسته اى نداشت و كارش به پريشانى 
و پريشان حالى مى كشيد، به طورى كه در سال هاى پر نشيب و فراز زندگى اش ، اين بيت را سروده است: 

ــانـى مـابـس كه گرديـده عيـان بى سرو سـامـانـى ما ـــد نقـش پريش ــاد بـرآب كش بـ
ــته، آوازى خوش و در  ــى با تار «جليل» مى خواند. با صدايى خس ــن» و گاه ــى در خلوت با ناى «حس  گاه
ــگر و  محمد طاهرپور تبعيت مى نمود و هميشه به اين  ــتر از سبك و سياق سيد قاضى عس خواندن آواز بيش

دو بزرگوار عشق مى ورزيد.
ــخصيت هنرى و اجتماعى آقا محمد طاهرپور، احترامى زائدالوصف قائل بود و هر وقت  .... [ او] براى ش
ــر به فردش، حظى فراوان مى برد. به خاطر دارم  ــت مى داد، از محضرش و از صداى منحص كه فرصتى دس
كه شبى در جمعى دوستانه و به اصرار دوستان، اين شعر را با فروتنى و به مناسبت در حضور استاد خواند: 

ــزد بـريـ ــر  پــ ــاب  عقــ ــه  كـ ــا  ــزد58آنجـ خـيــ ــه  چــ ــرى  لاغـ ــــه  پش از 
***

درست هفده سال پيش ، عصر يك روز تابستانى در مكانى ييلاقى (در حومه سميرم اصفهان) در فضاى 
سبز و خرم كوهستانى و در ميان جمعى از دوستان پدر [ استاد حسن كسايى] ، افشارى را با نى درآمد نمود، 
صداى نفير نى در آن فضاى مطبوع، طنين انداز شد. ناگهان در ميان صداى پرهيمنه نى، آقا رضا  [آقا رضا 

كسايى] به مناسبت خواند:
ــــد دل ــار و وا نش ــل بهــ ــــد فصــ ـــتش ــكفتنــى نيس ــه دگـر ش ــن غنــچ اي

انگار همين ديروز بود! يادش به خير و دريغ از گذشته و گذشتگان.59 

- محمودى خوانسارى ، محمود:
ــارى] داشتم، به  ــى] يك روز در صحبتى كه با او [محمود محمودى خوانس ..... به ياد دارم [حميد تجريش

مناسبتى از مرگ پدرش ياد كرد و به عنوان زبان حال خويش، اين شعر سعدى را زمزمه كرد:
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ــر خب ــلان  طف درد  از  ــد  باش ــرا  ــدر60 م پ ــم  برفت ــر  س از  ــردى  خ در  ــه  ك
***

ــا رفت ــان دل م ــه ج ــد ك ــد، بگريي ــتبگريي ــا رف ــه آن خنده گش ــد ك ــد، بنالي بنالي
ــفر كرد ــينيد كه غمخوار س ــم بنش ــت در آن غ ــد دوا رف ــه امي ــد ك ــن درد بماني در اي
ــع پراكند ــه اين جم ــمع مياريد ك ــر ش ــزم، صفا رفتدگ ــوزيد كزين ب ــود مس دگر ع
ــاقى ما خفت ــه آن س ــيد ك ــا رفتلب جام مبوس ــه آن نغمه گش ــگ ببريد ك رگ چن

ــاز دلنواز اسداالله ملك در  ــارى، همراه با س ــادروان محمودى خوانس ــتين بار ش اين غزل اندوه بار را نخس
ــاعر بزرگ هم روزگار ما، رهى معيرى در خانه كوچك من [حسن  ــت ش ــبت درگذش ــمى كه به مناس مراس
ــده بود و ياران يك رنگى چون محمودى و بنان نيز حضور داشتند، خواند. غزل زيبايى است  ــهباز] برپا ش ش

كه مصداق حال خود او را دارد.
ــادابى  ــتى و ش ــنين جوانى، در عين تندرس ــب، محمودى اندوهگين بود كه چرا رهى معيرى در س آن ش
ــراى باقى  ــت خود او خيلى جوان تر از رهى، رخت به س ــت، در حالى كه نمى دانس زندگى را بدرود گفته اس

خواهد كشيد.61 
اصفهان ـ شهريور 1389
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ايران، تهران: انتشارات دوست، 1380، ص55.
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ارديبهشت 1377.
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ــيقى ايران: به كوشش شيرين اديب، تهران: 1385، آواى هنر  ــارى، آواى جاويدان در موس 6. اديب خوانس

و انديشه ،صص45 و44.
7. همانجا، ص 80.

8. همانجا، صص 236 و 235.
9. همانجا، ص112.

10. كه آتشى كه نميرد هميشه در دل ماست، يادى از استاد اديب خوانسارى، (مقاله) : نوشته محمد جواد 
كسايى، مندرج در ماهنامه هنر  موسيقى ، سال ششم، شماره 50 ، دى و بهمن 1382.

ــيقى ايران ، تهران: 1367، انتشارات كتابسرا، جلد  ــاپور بهروزى نيز در كتاب چهره هاى موس 11. آقاى ش
اول، صفحه 459، دو بيت ياد شده را در ادامه مطلب نقل مى كنند.

ــى مكتب آوازى اصفهان: نوشته شهاب شاپورزاده، مندرج در  ــى از سمينار پژوهشى- آموزش 12. گزارش
ماهنامه هنر موسيقى ، سال ششم، شماره 43، ارديبهشت 1382.

13. شعر از استاد همايى است.
ــوگ تاج اصفهانى، بزرگمرد آواز ايران، (مقاله): نوشته محمدرضا شجريان، مندرج يادنامه تاج،  14. در س

به اهتمام منوچهر قدسى، اصفهان: 1379، مؤسسه، انتشاراتى مشعل، ص37.
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ــايى، با مقدمه بيژن ترقى، تهران: 1381،  ــايى و نيم قرن آفرينشهاى هنرى، به كوشش محمدجواد كس كس

نشر نى، ص125.
16. به نقل از نوار سخنرانى زنده ياد منوچهر قدسى در مراسم سالگرد تاج اصفهانى در تكيه سيدالعراقين 

تخت فولاد اصفهان.
ــى، با مقدمه دكتر مهدى نوريان، به  ــته هاى استاد منوچهر قدس ــعار و نوش 17. دولت ديدار : مجموعه اش
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كوشش بهزاد قدسى، اصفهان: آترپات كتاب، 1377، صص122و121.
18. ورنه بسيار بجويى و نيابى بازم ، (مقاله) : نوشته محمدجواد كسايى، مندرج در ماهنامه هنر موسيقى، 

سال ششم، شماره 46، مرداد1382.
ــى، اصفهان: موسسه  ــايى: مندرج در يادنامه تاج، به اهتمام منوچهر قدس ــن كس ــتاد حس ــخنان اس 19. س

انتشاراتى مشعل، 1379، ص88.
20. قصه شمع: اسماعيل نواب صفا، تهران: 1377، نشر البرز، صص 596-571.

ــته محمدجواد كسايى ، مندرج  ــاز و آواز اصفهان(2)، مكتب آوازى، (مقاله): نوش 21. تحليلى بر مكتب س
در ماهنامه هنر موسيقى ، سال هفتم، شماره 57، آبان و آذر 1383.

22. همانجا .
ــاپورزاده، مندرج در  ــى مكتب آوازى اصفهان: نوشته شهاب ش ــى از سمينارپژوهشى-آموزش 23. گزارش
ــال ششم ، شماره 43، ارديبهشت 1382. اين مطلب را حضرت استاد كسايى در  ــيقى ، س ماهنامه هنر موس
سخنرانى اى كه به مناسبت سالگرد مرحوم تاج در حوزه هنرى اصفهان ايراد فرموده اند نيز نقل كرده اند.
ــايى: مصاحبه از مجيد زهتاب، مندرج در  ــن كس ــتاد حس ــتان، گفت و گو با اس 24. هزار دقيقه با هزاردس

فصلنامه دريچه، سال پنجم، شماره هفدهم، پاييز 1387.
25. قصه شمع: اسماعيل نواب صفا ، تهران: 1377، نشر البرز ، ص574.

ــته محمدجواد كسايى، مندرج در ماهنامه هنر موسيقى ،  ــيار بجوى و نيابى بازم، (مقاله): نوش 26. ورنه بس
سال ششم، شماره 46، مرداد 1382.

ــان سپنتا، مندرج در ماهنامه هنر موسيقى ، سال پنجم، شماره  ــته دكتر ساس 27. بهار و بهاريه، (مقاله): نوش
42، ويژه نوروز 1382.

28. مناسب خوانى (2)، مقاله: منوچهر همايون پور، مندرج در ماهنامه هنر موسيقى، شماره سوم، مردادماه 
1377. زنده ياد استاد دكتر حسين عمومى اين مطلب را در مصاحبه اى نقل فرموده اند. براى اطلاع بيشتر 
ــيقى ، سال سوم، شماره  ــين عمومى(2): مندرج در ماهنامه هنر موس از آن ر.ك: گفت وگويى با دكتر حس

27، ارديبهشت و خرداد 1380.
ــيقى ، سال سوم، شماره 27،  ــين عمومى(2): مندرج در ماهنامه هنر و موس 29. گفت و گويى با دكتر حس

ارديبهشت و خرداد 1380.
30. به نقل از سخنرانى استاد حسن كسايى در حوزه هنرى اصفهان در مراسم سالگرد مرحوم تاج. با تشكر 

از آقاى مجتبى نياز كه نوار اين سخنرانى را در اختيار نگارنده قرار دادند.
31. برگى از باغ: نوشته ناصر مجرد، تهران: 1380، انتشارات مجرد، صص 438و 437.

ــايى در سخنرانى خود در سمينار آموزشى- پژوهشى مكتب آوازى  ــتاد كس 32. اين مطلب را حضرت اس
اصفهان نيز نقل كرده اند. ر.ك: ماهنامه هنر موسيقى ، سال ششم، شماره 43، ارديبهشت 1382، ص 35.

ــايى: مصاحبه از مجيد زهتاب مندرج در  ــن كس ــتاد حس ــتان ، گفت و گو با اس 33. هزار دقيقه با هزاردس
فصلنامه دريچه ، سال پنجم ، شماره هفدهم ، پاييز 1387. اين مطلب را حضرت استاد كسايى درسخنرانى 
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ــى مكتب آوازى اصفهان نيز نقل كرده اند. ر.ك: ماهنامه هنر موسيقى ،  ــمينار آموزشى- پژوهش خود در س
سال ششم ، شماره 43، ارديبهشت سال 1382.

ــش ماهدخت بانو  ــتاد جلال الدين همايى، به كوش ــخ اصفهان ، مجلد هنر و هنرمندان: تأليف اس 34. تاري
همايى، تهران: 1375،پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، ص252.

35. از خاطرات نگارنده از گفت و گو با هنرمند گرانقدر جناب آقاى تقى سعيدى در تاريخ 1389/3/2.
36. همانجا.

37. با تو غنيمت بود يك ، دو ، سه گامى ديگر، گفت و گو با على اصغر شاهزيدى، خواننده و كارشناس 
ــتادرضا ارحام  ــت اس مكتب اصفهان: مصاحبه از مجيد زهتاب، مندرج در فصلنامه دريچه ، ويژه بزرگداش

صدر، سال پنجم، شماره هيجدهم ، زمستان 1387.
ــال چهاردهم، شماره 6-8 ،  ــپنتا، مندرج در ماهنامه آينده، س ــان س 38. خاندان صدر ، (مقاله) : دكتر ساس

آبان 1367.
ــن ر.ك: روزنامه انجمن مقدس ملى  ــه اى از خطابه هاى مرحوم صدرالمحدثي ــراى  آگاهى از نمون 39. ب
اصفهان، دوره اول از 1324 تا 1326 قمرى، به اهتمام دكتر محمدعلى چلونگر ، اصفهان: زمستان 1385، 

انتشارات سازمان فرهنگى- تفريحى شهردارى اصفهان ، چاپ اول، شماره 22، ص145.
40. گردش ايام: دكتر خليل رفاهى، اصفهان: 1382، انتشارات مانى، صص 251و250 ، 242و241.

ــا و ناگفته ها، خاطرات محمدمهدى كماليان: گفت و گو ، تنظيم و گردآورى بهروز مبصرى،  ــه ه 41. گفت
تهران:1381، نشر نى، صص 74،73.

42. لفظ از من و معنى از دگران ، آخرين مصاحبه راديويى با استاد سيد محمد طاهرپور : نوشته ، مهرشاد 
متين فرد، مندرج در ماهنامه هنر موسيقى ، سال هفتم، شماره 60، ويژه نوروز 1384.

ــت» كه طاهرزاده آن را عمداً چنين  ــت: «همان درخت كه بر شاخش آشيانه ماس ــعر چنين اس 43. اصل ش
خوانده است. ر.ك:مكتب آواز اصفهان، (مقاله): محمدرضا لطفى، مندرج در يادنامه تاج، به اهتمام منوچهر 

قدسى، اصفهان: مؤسسه انتشاراتى مشعل، 1379،ص47.
44. به نقل از سايت آواى گلپا ، تاريخ آخرين بازديد: 1389/3/31.

ــال  ــيقى ماهور، س ــته دكتر رضا نيازمند، مندرج درفصلنامه موس 45. يادى از حاج آقا محمد، (مقاله): نوش
اول، شماره 3 ، بهار 1378.

46. مرحوم استاد علامه جلال همايى درباره سيد رحيم و همنوازى نايب اسداله با وى چنين مى نويسند: 
«نگارنده [استاد همايى] خود معنى استغراق و فناى وجود را وقتى فهميدم كه در محفلى از دوستان مرحوم 

نايب اسداله به لحن مثنوى:
بشنو از نى چون حكايت مى كند الخ

نى مى زد و مرحوم سيد رحيم آواز خواند. از عهد وصف آن عاجزم.
شرح اين دم همدمان دانند و بس

ــش ماهدخت بانو همايى،  ــتاد جلال الدين همايى، به كوش ر.ك: تاريخ اصفهان، مجلد هنر و هنرمندان : اس
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تهران: 1375، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى ، ص 252.
47. تاريخ موسيقى ايران: حسن مشحون ، تهران: 1380، نشر فرهنگ نو، ص 619. 

ــايى: مصاحبه از مجيد زهتاب، مندرج در  ــن كس ــتاد حس ــتان، گفت و گو با اس 48. هزار دقيقه با هزاردس
فصلنامه دريچه، سال پنجم، شماره هفدهم، پاييز 1387.

ــايى، مندرج در ماهنامه هنر موسيقى، سال  ــوزان ما به ياد آريد، (مقاله): محمدجواد كس ــينه س 49. تنور س
هفتم، شماره 53، خرداد و تير 1383.

50. تحليلى بر مكتب ساز و آواز اصفهان(2)، تحليلى بر مكتب آوازى ، (مقاله): نوشته محمدجواد كسايى، 
ــماره 57، آبان و آذر 1383. البته دوست ارجمندم آقاى  ــال هفتم، ش ــيقى ، س مندرج در ماهنامه هنر موس
كسايى اين مطلب را در ذيل عنوان « مخالف خوانى» ثبت فرموده اند ولى شايد از نگاهى نيز بتوان آن را 

در زمره مناسب خوانى قرار داد.
51. از خود نگاشته مرحوم استاد محمد طاهرپور، برگرفته از يادنامه استاد سيد محمد طاهرپور ، به نقل از 
ماهنامه مقام موسيقيايى ، سال هشتم، دوره تازه، شماره 30، بهمن 1384. اين مطلب را جناب آقاى جواد 
ــايى نيز در مقاله اى با عنوان بر بلنداى آواز ايران، استاد محمد طاهرپور نقل كرده اند. براى اطلاع ر.ك  كس

: ماهنامه هنر موسيقى ، سال پنجم، شماره 41، دى 1382.
ــته  ــن بازمانده مكتب آوازى اصفهان، (مقاله) : نوش ــد خالى جاى ياران، بدرود با آخري ــه نتوان دي 52. ك

محمدجواد كسايى، مندرج درماهنامه هنر موسيقى، سال هشتم، شماره 63، مرداد1384.
53. خسرو خوبان : پژوهش و تدوين مهران حبيبى نژاد ، سارى : 1388، نشر شلفين، ص 162.

ــيقايى ،  ــين عمومى: مندرج در ماهنامه مقام موس 54. حكايت از روزگار رفته، گفت و گو با زنده ياد حس
سال هشتم، دوره تازه، شماره 25، شهريور 1384.

ــايى، مندرج در كتاب از  ــتاد حسن كس ــنا، (مصاحبه) : گفت و گوى على كريم زاده با اس ــخن آش 55. س
ــهاى هنرى، به كوشش محمدجواد كسايى، با مقدمه  ــيقى تا سكوت، استاد كسايى و نيم قرن آفرينش موس

بيژن ترقى ، تهران : 1381، نشر نى ، ص 92.
56. چهره هاى موسيقى ايران: شاپور بهروزى، تهران: 1367، كتابسرا، جلد اول، صص274و 273.

ــايى: اميد محمدپور، مندرج در ماهنامه هنر موسيقى ،  ــتاد حسن كس ــيقى ، گفت و گو با اس 57. بهار موس
سال دهم، شماره 89، ويژه نوروز 1387.

ــايى، مندرج در ماهنامه هنر موسيقى ، سال ششم،  ــته محمدجواد كس 58. يادى از دو قلندر، (مقاله): نوش
شماره 45، تير 1382.

59. همانجا .
60. مرغ شباهنگ: حميد تجريشى ، تهران:1377، انتشارات فكر روز، ص 27.

61. همانجا، ص 210.


